
دیر زمانــی بود، زندگی روی دور تند 
افتاده بــود. چنان پرشــتاب که فرصتی 
بــرای زیســتن نبــود، فقط زنــده بودیم 
نخوانــده،  کتاب هــای  می دویدیــم.  و 
فیلم های ندیده روی هارد، عکس های 
جمع شــده توی گوشــی، هزاران شماره  
تلفــن آشــنا و ناآشــنا و انبــار مقاله های 
پــی دی اف ذخیــره شــده، فقــط گاهــی 
یادمان مــی آورد وقــت نداریم به همه 

چیز برسیم.
در همیــن زندگــی پرشــتاب بــود که 
بسیاری را از یادبردیم دوستان قدیمی، 
فامیل و آشــناهای گذشــته. البته وضع 
نزدیــکان هــم بهتــر نبود؛ خیلــی وقت 
عزیزنــد؛  چقــدر  بودیــم  نگفتــه  بــود 
نگفتــه بودیــم چــون دویدن هــا آنها را 
هــم از یادمــان بــرده بــود. به بســیاری 
و  بودیــم  رســیده  خواســته هایمان  از 
در آهنــگ تنــد زندگــی آرزوی عمیــق 
و دلبخواهــی نمانــده بــود؛ جــز توقــف 
زمــان. برای لحظه ای ایســتادن و نفس 
گرفتــن در راه پلــه بی پاگــردی کــه فقط 
بــالا و پایین می رفــت و به جای خاصی 
نمی رسید. شاید می رسید و ما عجولانه 
و سرســری از کنارش می گذشتیم. مثل 
جنگلــی کــه در میان انبــوه درختان گم 

می شود.
لحظــه درنــگ فــرا رســید؛ دردناک  
کــه  را  بســیاری  نمــود.  بــار  فاجعــه  و 
می شــناختیم و نمی شــناختیم با خود 
بــرد. بســیاری را بــه کاری طاقت فرســا 
کــرد.  داغــدار  را  دیگــر  بســیار  کشــاند. 
بســیاری را بــه ورطه هــراس و ناامیدی 
کشــاند؛ اما همه را در لحظه ای از زمان 
نگاه داشــت؛ در روزهای پیشــاکرونایی. 
در  نیفتــاد.  تــازه ای  اتفــاق  آن  از  پــس 
دوران خانه نشــینی کتــاب تازه ای چاپ 
نشــد، فیلم جدیدی اکران نشد، با آدم 
جدیدی هم آشــنا نشــدیم. همه با هم 

در مقطعی از تاریخ ایستادیم.
کرونــا آمــد  و زمان ایســتاد. نــه این 
کــه مــا بــه آرزوی دیرین خویــش برای 

کنترل زمان )chronokinésie( رســیده 
باشــیم، زمان خود ایستاد. شــاید برای 
مــا کــه احســاس می کردیــم در مســیر 
دویــدن  جــز  چــاره ای  دایره وارمــان 
نیســت، نیرویی فراتــر لازم بود تــا ما را 
سرجایمان بنشاند. گویی زندگی خالی 
از معنا حوصله کرونوس را هم سر برد.
زمــان  ایــزد   Chronos( کرونــوس 
در یونــان باســتان( بــا آن بال های بلند 
چون مجسمه اش در گورستان استاگینو 
اروپــا در جنــووآ  )بزرگتریــن گورســتان 
گوشــه ای  و  شــد  تمــام  کارش  ایتالیــا( 
بــارِ  بــار،  بــرای نخســتین  تــا  نشســت، 
ســنگین زمــان را از دوش عقربه هایــی 
کــه چون مــا کاری جز دنبــال هم کردن 

نداشتند، بردارد.
بــر مــا  از تســلط کرونــوس  قرن هــا 
می گذشت. فرزند اورانوس )آسمان( و 
گایا )زمین( ســال ها و قرن های بسیاری 
شــاید  بــود.  آســمان  و  زمیــن  حاکــم 
دیگــر در زمان اســاطیری زمین زندگی 
نمی کردیــم؛ اما کرونوس هنوز از تخت 
پادشــاهی اش پاییــن نیامده بــود. او که 
زمانــی از هــراس ســرنگونی به دســت 
را  بلعیــده  فرزندانــش  همــه  فرزنــد، 
بــود هنــوز داشــت عمــر مــا را بــا بــازی 
ســاعت ها، می خــورد. امــا ویروســی در 
قرن 21 پیدا شــد تا به این تســلط پایان 

دهد و او را از تخت پایین آورد.
او  زمانــی  تقســیم بندی  دیگــر 
اهمیت چندانی ندارد. هنوز شــبانه روز 
24 ســاعت اســت؛ امــا 24 ســاعتی کــه 
چــون قبل به چشــم برهم زدنــی تمام 
نمی شود. زمین هنوز می چرخد به دور 
خــود و خورشــید، روز می شــود و پس از 
آن شب فرا می رسد اما شب و روزی که 

مثل روزها و شب های گذشته نیست. 
زندگــی سراســر مــادی ما بــه تدبیر 
ایزد تقسیم زمان به ساعت، روز، هفته، 
ماه و ســال، با زمــان کرونوســی تنظیم 
شــده بــود. خــدای عقربه هایی کــه زور 
هیچکداممان به آنها نمی رســید؛ نه با 
بی خوابی و نه با بیشــتر دویدن، حالا بر 

زمین نشسته است.

رســیده ایم؛  خویــش  آرزوی  بــه  مــا 
البتــه کــه ترســیده ایم، یــا از مــرگ یا از 
غریبگی مــان با آنچه در حــال رخ دادن 
اســت. بــه هــر روی زمــان، روی دیگری 
از خــود را نشــان داده اســت. رویی که با 
دنیای کهن و اســاطیری غریبه نیســت. 
کســی چه می دانــد شــاید اســاطیر قرار 
بی شمارشــان  حکمت هــای  بــا  اســت 
بــار دیگر به کمک بشــری بیاینــد که در 
زیســت مدرن خود از آنها روی گردانده 

بود.
در دانش اســاطیری یونان، ســه نوع  
تعریــف از زمان شــده بــود. زمانی که با 
کرونــوس قدر و مقدار ایــن زمانی و این 
جهانی یافته بــود. زمانی که با کایروس 
)Kaïros( بــه ســمت کیفیتــی فراتــر از 
چرخــش عقربه های ســاعت یافته بود 
و در نهایــت زمــان کمتر شــناخته شــده 
آیــون )Aiôn ( که زمانی اســت  بی کران 

همچون ابدیت.
زمان کرونوســی، زمان دنیای مدرن 
بود؛ قابل ســنجش، پی درپــی، تناوبی و 
در یــک کلام »کمــی«. کرونــا کرونــوس 
شــاید  کشــاند.  بــزرگ  چالشــی  بــه  را 
بــرای آنکه نوبــت جولان پســر جوانش 
کایروس رســیده بود؛ تجســم فرصت و 
بــه معنــای انجــام کار درســت در زمان 
کــه  ســنجش ناپذیری  زمــان  مناســب. 
آن را زمــان »کیفــی« و متافیزیکــی نیــز 

می دانند.
در نقاشــی های یونانــی، کایــروس با 
دسته ای مو جلوی سر تصویر می شود و 
به این معنای ضمنی  که برای دستیابی 
بــه فرصت مناســب باید بموقــع بر آن 
موی چنگ انداخت و اگر بگذرد، مویی 
در پشــت سر نیست که به دست بیاید و 

فرصت از دست می رود.
 Gilbert( دربــی  رومییــر  ژیلبــر 
فیلســوف   )Romeyer-Dherbey
فرانسوی »کایروس« را مداخله خداوند 
در سرنوشــت میرایان معرفی و به نقل 
از اشــعار پینــدار حکیــم )شــاعر یونــان 
باستان( آن را »به شکل ظهور یک نور« 

توصیف کرده است.

به این نگاه شاعرانه بیندیشیم:
وقتــی طوفان زمیــن را تاریــک کرد، 
آســمان  و  می شــود  آرام  بــاد  ناگهــان 
پدیدار. این بهبود وضعیت، درخشــش 
ناگهانی نور در مکانی اســت نابود شده. 
انسان گذر خداوند را احساس می کند و 

کایروس اینچنین است.
را  کایــروس  باســتانی  اندیشــه  در 
»لحظه ابدیت« می دانستند. اما چقدر 
در زندگی مدرن مان این لحظه را درک 
کــرده بودیــم. کجا بــه چنیــن عمقی از 
زمان و مکان رسیده بودیم؟ این لحظه 
ابدیــت، معجــزه ای مربــوط بــه قرن ها 
پیش نیســت که پشــت دیوار گســترش 
علــوم و زندگــی در دنیای مــدرن مانده 
باشــد؛ علــم امــروز از فیزیــک کوآنتــوم 
بــرای  و  درک  را  آن  پدیدارشناســی  تــا 
تعریفش تــلاش کرده انــد. هرچند این 
لحظــه و کیفیــت آن را مردمانــی بهتــر 
دریافتند که با طبیعت و آفریدگارشــان 

مهربان تر بودند. مثل اقوام مایا.
 Carl Johan( کالمــن  جــان  کارل 
Calleman( زیست شــناس ســوئدی در  
کیهان شناســی مایــا و نظریــه کوآنتومی 
بــه ایــن موضــوع  پرداخته اســت. او که 
کایــروس را بــه  عنــوان زمــان کیفــی در 
مقابــل کمیــت کرونوس قــرار می دهد، 
معتقــد اســت زمــان کرونوســی و قابل 
اندازه گیــری بــا وســایل مکانیکی؛ چون 
ســاعت، به چیــزی جــز نیاز امروز بشــر 
بــه تقســیم بندی زمانی بــرای فعالیت 
اجتماعــی و ســاختار اقتصــادی جــواب 

نمی دهد.
البتــه که دنیای مــدرن زمان دیگری 
را نمی شناخت. آشکار است وقتی همه 
وجــوه زندگی ما بــه اقتصاد و سیاســت 
آلــوده شــد، دیگــر جــا و مجالــی بــرای 
معنویت غریبه با این زندگی نمی ماند.

در دنیــای آمــار و ارقــامِ سیاســت و 
کایــروس  از  مــا  ســهم  ســرمایه داری، 
تنهــا زمان هــای اندکی بود کــه متوجه 
کایــروس  انگیــز  اعجــاب  همزمانــی 
همیــن  امــا  می شــدیم.  کورونــوس  و 
زندگــی  در  گاه  هــم  نــادر  لحظــات 

کرونا و کرونوس؛ مسأله زمان در دنیای مدرن

کرونا: از جنگ سنگر تا نبرد متحرک
جهانــی  جنــگ 
بــه  را  اول 
یش  ها ســنگر
کــه  می شناســند 
در طــول خطوط 
کشــیده  نبــرد 
جبهــه  و  بودنــد 
جنــگ در عــرض ایــن خطــوط تغییرات 
جزئــی می کرد و هر حملــه ای خونریزی 
و تلفــات بســیاری بــه جــا مــی گذاشــت 
حــال آنکه فقط به پیشــروی در یک یا دو 
ســنگر منتهی می شــد. در جنگ جهانی 
بــی  از ســلاخی  بــرای جلوگیــری  و  دوم 
حاصل سربازان، با ابتکار آلمان ها جنگ 
متحــرک برپایــه حرکت ســریع نیروهای 
زرهی پایه ریزی شــد. تا آنجا که مدافعان 
فرانســوی خــط ماژینــو ناگهــان آلمان ها 
ایــن شــیوه  را پشــت ســر خــود یافتنــد. 
هــای جنــگ از ســوی فیلســوف چپگرای 
ایتالیایی آنتونیوگرامشی به عاریت گرفته 
شــد تا جدال هــای طبقاتــی را بر اســاس 
میزان تحــرک و پیشــروی در عرصه های 

اجتماعی بازنمایی کند.
اگــر بخواهیــم در مبــارزه بــا بیماری 
ایــن   19 کوویــد  ویــروس  از  حاصــل 
بگیریــم،  عاریــت  بــه  را  اصطلاحــات 
وضعیــت امــروز مــا را مــی تــوان جنگ 
مقــدم  خــط  ســربازان  نامیــد.  ســنگر 
)پرســنل درمانــی در تمامــی رده هــا و 
مسئولیت ها( در بیمارستان ها مشغول 
مبــارزه با ایــن بیمــاری هســتند و مانند 
جنگ ســنگر، یک روز تلفات کمتر و روز 
دیگر بیشــتر مــی شــود، بــدون اینکه در 
آرایش جبهه تغییر شگرفی ایجاد شود. 
در طول زمان کادرهای درمانی از هجوم 
بیماران خسته می شوند و بدون گرفتن 
نتیجــه ملمــوس، هر روز روحیــه خود را 
بیشتر از دســت می دهند و از درون خود 
نیز تلفات بیشــتری می دهنــد. این روند 
حاصل رویکــرد دولت در فاصله گذاری 
اجتماعــی، تعطیلی مدارس، دانشــگاه 
قرنطینــه  البتــه  و  تجمــع  مراکــز  و  هــا 
خودخواسته بسیاری از شهروندان است 
و بــه نظــر نمی رســد تا بــه حــال تغییر 
شگرفی در وضعیت جبهه نبرد با کرونا 

ایجاد کرده باشد.
موفقیــت ایــن رویکــرد در شکســت 
نخوردن و مشــکل اصلی آن فرســایش 
تدریجــی نیروی مبــارز اســت. پس باید 
طرحــی نــو درانداخت و جنگ ســنگر را 
بــه نبــرد متحرک بــدل کرد تــا نیروهای 
خودی روحیه بیشــتری بگیرند و از همه 
مهمتــر چــرخ هــای اقتصــاد شــروع به 
حرکــت کنــد و بتواند بــرای ادامــه نبرد، 
نبــرد  آورد.  فراهــم  را  لازم  لجســتیک 
متحــرک در حقیقــت نبــرد در عرصــه 
اجتماع است و باید به صورت اجتماعی 
بــه آن اندیشــید و عمــل کرد. ایــن نبرد 
اجتماعی پیــش نیازهایــی دارد که باید 
در اولویت وزارت بهداشــت و مجموعه 
حاکمیــت قرار بگیرد. بــدون تأمین این 
پیش نیازها نمی توان جنگ فرسایشــی 

سنگر را به نبردی متحرک بدل کرد.
در ابتدا باید دانســت کــه همه گیری 
جهانی یک بیماری مســری از صد سال 
پیش تا به حال اتفاق نیفتاده و به همین 
علت برای حل این مســأله نوپدید باید 
با روش های خلاقانه و قاطع وارد عمل 
شــد کــه شــاید در دولت داری مرســوم و 
معمول نتوان و یا نبایســت از آنها بهره 
گرفت. در این راســتا همه منابع موجود 
)حداقــل بــه صــورت موقــت( بایــد در 
اختیــار دولت قــرار بگیــرد و همه منابع 
مالــی بنــا بــه قواعــد اضطــراری دوران 
قرنطینــه باید بــرای بهروزی و ســلامت 
بــودن  ای  جزیــره  شــود.  هزینــه  افــراد 
اقتصــاد در ایــران مانــع ایــن عملکــرد 
قاطــع دولت شــده کــه باید به ســرعت 
بر طــرف و یــک دولــت با یک سیســتم 
قابل نظارت تشکیل شود تا تمام منابع 
کشــور برای حفظ جان و ســلامت مردم 
قابــل اســتفاده شــود و جنــگ متحــرک 
باشــد.  برخــوردار  کافــی  لجســتیک  از 
اگــر دولــت بتواند از اقشــار آســیب پذیر 
حمایــت و زندگــی آنهــا )یــا بخشــی از 
آنهــا( را تأمین کند، این اقشــار همکاری 
بهتری با فاصله گذاری هوشــمند و نبرد 
متحرک خواهند داشت. آنها با فداکاری 
و صبــوری بســیار تا به امــروز هزینه های 
قرنطینــه را از جیب خــود پرداخته اند و 

دیگــر توانی بــرای پرداخــت هزینه های 
مادی و معنوی بیشتر ندارند.

دومین قــدم را وزارت بهداشــت باید 
و  بهداشــت  وزارت  ســنگرهای  بــردارد. 
درمان )یعنی بیمارستان های دولتی( در 
حال فرسودگی مداوم هستند. سیل پایان 
ناپذیر بیماران و همچنین مرگ دلخراش 
بســیاری باعــث شــده اســت که پرســنل 
بیمارســتانی فرصــت بازســازی روانــی و 
سازمانی خود را نیابند. برخی از مسئولان 
هــم بــر این نظرنــد کــه ایــن وضعیت با 
موج دوم بیماری تشدید هم خواهد شد. 
وزارت بهداشــت باید سازماندهی نوینی 
را در بیمارســتان ها تدارک ببیند و در گام 
اول تــلاش کنــد نابرابــری و تبعیــض در 
توزیــع قدرت و ثروت را در بیمارســتان ها 
کمتر کند. فاجعه بار است که یک پزشک 
جــوان با چندین شــیفت شــبانه در مقام 
دســتیار تخصصــی زیــر خط فقــر حقوق 
بگیــرد؛ غیرقابل قبول اســت که شــرکت 
های واسطه برای تأمین نیروی خدماتی 
بــا  در بیمارســتان هــا فعالیــت کننــد و 
قراردادهای ســه ماه و یکســاله پرســتاران 
تــرس  در  را  درمانــی  نیروهــای  دیگــر  و 
مــداوم از اخراج و بی پولــی نگهدارند. در 
حال حاضر ســربازان خط مقــدم مبارزه 
با کرونا باید کاملًا تأمین شــوند و با بستن 
قراردادهای مناســب و بلندمدت با خود 
بیمارســتان از آنها تقدیر شــود. این نکته 
را تحریریــه فایننشــیال تایمز )بــه عنوان 
نشــریه ای راســتگرا( هــم فهمیده انــد که 
سیاســت های انقباضــی، برون ســپاری و 
واگذاری در دوران مبارزه با کرونا محلی از 

اعراب ندارد.
گام ســوم را نیز باید وزارت بهداشت 
در کنار مجموعــه دولت بردارد. در چند 
ســاله اخیر و وقــوع بحران هــای متعدد 
این مســأله به اندازه کافی روشــن شــده 
تنهــا  نــه  آزاد  بــازار  کــه مکانیســم های 
نمی توانــد عدالــت را محقــق کنــد کــه 
حتی از تأمین نیازهای مردم مســتأصل 
اســت.  ناتــوان  نیــز  بیمــاران(  )یعنــی 
مکانیســم بازار)یعنی عرضــه و تقاضا( 
در شــرایط اضطراری به شــدت به ضرر 
تقاضــا پیش مــی رود و عرضــه کنندگان 
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آب و برق علیه  کرونا
شــوک کرونــا و اضطــراب جمعیتــی آن، به 
نســبت دیگــر پیشــامدهای ناگــوار معاصــر 
ناگوارتر به نظر می رســد. ســایه ای شــوم که 
بــر کره  خاکی چنگ انداخته و جســم و جان 
مــردم جهــان را آزرده اســت. بلایــی بزرگ 
طبیعــی،  بلایــای  مهیب تریــن  یــادآور  کــه 
جنگ هــای جهانــی و بیماری های لاعلاجی 

است که بدسرنوشتی بشر را فرایاد می آورد.
گفتمــان غالب این روزها، هم زیســتی و نجات اســت. جهانی که پیش 
از ایــن شــاید از سلســله های طبقاتــی در رنــج بــود، در مواجهــه  بــا این بلا 
جغرافیایی امن و ایمن درخود سراغ ندارد و یک سره تلاش همه  عالمان 
علوم پایه برمهارهمه گیری و تولید شــیوه های پیشــگیری و درمان بیماری 
متمرکز است. این امکان، شاید اکنون آرزویی دور به حساب بیاید اما بشر با 
تکیه بر نظام زیست محیطی و فرآیندهای دانش بنیان و اشتراک وضعیت 
قطعاً دراین نبرد پیروز خواهد شــد. افســران این نبرد پزشکان و پرستاران 
و درمان اندیشــانی هســتند کــه وجــود خــود را بی دریــغ، خــرج کرده انــد و 
پیاده نظام آن همه  دستگاه ها و پایگاه هایی است که به تدارک این پیروزی، 

عقبه  امن و امانی را در حوزه های خدماتی و رفاه فراهم می کنند.
تولیــت  کــه  صنعتــی  ســاختار  تریــن  مرتبــط   عنــوان  بــه  نیــرو  وزارت 
زیرســاخت های رفاهــی جامعه را برعهــده دارد، نقش غیرقابــل انکاری در 
مبــارزه  بــا نظام تدافعی پشــت ســر و پیش رو داشــته اســت.»تولید پایدار« 
و»توزیع مطلوب« آب و برق در شــرایطی که نیروی انســانی متخصص این 
وزارت نیز از تهاجم کرونا درامان نبوده اســت، قابل ســتایش است. تأمین و 
تدارک آب و برق، متضمن اجرای بسیاری از تکالیف بهداشتی است و شاید 
دشــواری این وظیفه چندان به چشــم نیاید اما دستیابی به سلامت و کنترل 
بیماری بی هیچ اغراقی وابسته به تداوم پایداری تولید آب و برق است. این 
دشواری وقتی دو چندان قابل باوراست که به اتفاقاتی همچون سیلاب های 
عظیم ســال گذشــته و نگرانی های ناشــی از ســلامت ســدها و تخریب های 
تأسیســات و صنایع اشــاره کنیم. حجم ناگزیری از مســئولیت و تعهد که در 
اوج خســتگی و فشــار ســال پیش با نبردی بزرگ ترمواجه شده است و بنا به 

رسالت کاری و منشور اخلاقی خود هیچ از خدمتگزاری کوتاه نیامده است.
کرونــا بــه این دشــواری دامن زده اســت امــا به رعایت ســلامت مردم 
و آســایش خلــق، تکالیفــی نو بــه دیگــر تکالیف ایــن وزارت افزوده شــده 
اســت کــه از آن جمله می تــوان احتیاط حداکثری در بهداشــت سیســتم 
تصفیه و توزیع آب مصرفی، ســخت گیری های سیستماتیک در مدیریت 
پســماندهای بیمارســتانی کــه عمومــاً درگاه هایی بــه رودخانه هــا دارند، 
پیش اندیشــی ایــام پرمصرف آب و برق در تابســتان پیــش رو و مدیریت 
منابع و ارائه  الگوهای مصرف متناسب با وضعیت همه گیری اشاره کرد. 
از دیگر ســو مواردی هم چون تعویق مطالبــات مصرف عمومی و امکان 
بخشودگی هزینه های آب و برق ساختارهای درمانی می تواند جلوه هایی 
از تــلاش بــرای تأمیــن آرامــش اجتماعــی و زمینه ســازی تــداوم مقابلــه  
عمومی با همه گیری بیماری باشــد. به اعتقاد نگارنــده اهتمام دولت در 
تأمین بســته های اقتصادی و معیشــتی و تزریق پول به بدنه   آســیب پذیر 
رصد شــده قابل ستایش است اما شاید پیش کار پرهیز از تورم های متبوع 
و مواجهــات اعتراضی همین رویکرد بخشــودگی های هزینه های مصرف 
است که می تواند جایگزین برخی اقدامات پرهزینه شود. بحران کرونا نیاز 
به آرامش و همدلی دارد و مشارکت در تأمین این نیاز، وظیفه ای همگانی 

است که در آمایش خبری و پیمایش های رسانه ای موفق بوده است.
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تــا جایــی که مــی تواننــد اجحاف پیشــه 
می کنند. این وضعیت اگر در هر موردی 
قابل تحمل باشــد در زمینه بهداشت و 
درمان بــه خصوص در شــرایط بحرانی 
غیرقابل پذیرش است. وزارت بهداشت 
و مجموعــه دولــت باید بر تأمیــن دارو، 
تجهیزات و دیگر اقلام بهداشتی نظارت 
کامل داشــته باشــد و با کمک انجمن ها 
پزشــکان-درمانگاه ها  تعاونی هــای  و 
و  خارجــی  خریدهــای  بیمارســتان ها  و 
داخلــی را انجام بدهــد. به خصوص که 
بــا الکترونیک شــدن پرونده هــا نظارت 
بر بیمارستان ها نیز ساده تر خواهد شد.

و  بهداشــت  وزارت  را  چهــارم  گام 
مجموعه حاکمیت باید در کنار یکدیگر 
بردارنــد. در ایــن ســال هــا اعتمــاد بین 
دولت-ملــت بــه کمتریــن میــزان خود 
رســیده اســت و تعداد شــرکت کنندگان 
در انتخابات مجلس شــورا نمونه آشکار 
آن است. نمی توان با سرمایه اجتماعی 
و  بخشــید  تحــرک  را  جامعــه  پاییــن 
مشــارکت اعضــای آن را خواســتار شــد. 
اولیــن قدم در راســتای تقویــت اعتماد، 
شفافیت و پاسخگویی است. مردم باید 
بداننــد و بــه درســتی بداننــد کــه تعداد 
جانباختــگان تــا به امــروز چقدر بــوده و 
روش های تشــخیصی و درمانی چیست 
و اســتراتژی های درمانــی و تشــخیصی 

چــه اولویت هایی را هدف گرفته اســت. 
مــردم بایــد بداننــد کــه اگــر تســت های 
تشــخیصی بیشــتری استفاده شــده چرا 
تعــداد بیمــاران یافته شــده کمتر شــده 
اســت؟ مردم باید دقیقــاً بدانند که چرا 
آمــار مــرگ و میر نامتناســب بــا تعداد 
بیماران بستری و بدحال پیش می رود؟ 
مــردم باید بداننــد که در بیمارســتان ها 
چــه می گــذرد و همچنین قرار اســت در 
جامعه چه برخــوردی با این همه گیری 
صــورت بپذیرد. اگر مــردم دقیقاً بدانند 
کــه در جامعه چه می گذرد و احســاس 
کننــد کــه دولتمــردان در خدمــت آنهــا 
بــا  هســتند، همــکاری بســیار بیشــتری 
وزارت بهداشت و ستاد خواهند داشت.

بــدون آنچــه گفته شــد، طــرح هایی 
چــون فاصلــه گــذاری هوشــمند و به راه 
انداختــن چــرخ هــای اقتصاد شکســت 
خواهند خورد. زیرا از پشتیبانی لازم برای 
بدل شــدن به نبردی متحرک برخوردار 
نیســتند. اگــر منابــع به صــورت متمرکز 
و بهینــه هزینه نشــوند ایــن دوماهی که 
اقتصــاد و اجتمــاع در انقبــاض بــه ســر 
برده است، بیهوده خواهد بود، زیرا آمار 
بیمــاری و مــرگ و میــر بــه ســرعت بالا 
خواهد رفــت و قرنطینه دوبــاره نیرویی 
بــس عظیم تــر می طلبــد و شــاید خود 

موجد ناآرامی های اجتماعی شود.

شلوغمان گم می شد.  
هم زمانــی از همــان نوعی کــه کارل 
یونــگ، روانشــناس سوئیســی  گوســتاو 
و صاحــب نظریــه ناخــودآگاه جمعی، 
از آن ســخن گفتــه اســت؛ تجربیاتی که 
از رونــد خطــی و توالی زمانــی معمول 
بیــرون می رود و در فضایــی بیش از دو 
بعــد قابل تعریف می شــود. هم زمانی 
در روانشناســی تحلیلــی به رخداد دو یا 
چند اتفــاقِ هم زمان گفته می شــود که 
ربــط علی میانشــان وجود نــدارد چون 
یونــگ بــه وجــود رابطــه میــان جهــان 

عینی و روح انسان قائل بود.
اما روح خود را در دویدن های دنیای 

مدرن چه کردیم؟
و  هراس هــا  همــه  میــان  در 
نگرانی های کرونایی، شاید زمان تجربه 
درک زمان های دیگری فرارسیده باشد. 
زمان کرونوســی ایستاده تا لختی جدا از  

هراس هــای مرگ و بیماری به روح مان 
و بلایی که دنیای مادی بر سرش آورده 
بیندیشیم. شاید باید همچون کرونوس 
پیــر جایــی بنشــینیم و بــه گذشــته نگاه 
کنیــم و منتظــر عبــور کایروس باشــیم. 
شــاید یادمــان بیایــد در دویدن هایمان 
به دور صفحه گرد ساعت، چه بی شمار 
داده ایــم؛  کــف  از  را  کایــروس  بارهــا 
عزیــزی که فرامــوش شــد، لبخندی که 
لــذت دیدنــش از کــف رفــت، گل هایی 
کــه بوئیــده نشــد و شــاید زیر پا له شــد، 
جوانه ای که همنشینی قدرت و لطافت 
طبیعت را به یادمان نیاورد، کتاب هایی 
که خوانده نشد، دانشی که آموخته نشد 
و زندگی ای  که در سطح گذشت و عمق 

و علت زیستن را نیافت.
فرصت هــای  همــان  کایــروس 
دنیــای  زندگــی  جریــان  در  از کف رفتــه 
مدرن است؛ حســرت انسان ها در زمان 

بی شــمارش.  کاش هــای  ای  و  مــرگ 
توانــی  و  الهــی  نعمتــی  کایــروس 
فراانســانی اســت که در مسیحیت از آن 

با عنوان »زمان موعود« یاد می شود.
حــال که همه با هم بــه پاگرد زندگی 
رســیدیم شاید باید ایســتاد و نفسی تازه 
کــرد. البتــه محــروم از نعمــت آغــوش 
خانواده و دوســتان- نمی شــود که تاوان 
بی توجهــی و ندیدن نعمت هــا را نداد. 
اما شــاید نوبت به درک بعــد دیگری از 
زمــان رســیده اســت؛ بعدی کــه عمق و 
کیفیت دارد گیریم که مدرن هم نباشد. 
شــاید این روزها فرصت مقدس و زمان 
موعودی اســت کــه ممکن بود بــا ادامه 
یافتــن جریــان معمــول زندگــی بــرای 
همیشــه از کف برود. شــاید این گسست 
در زمان تقویمی از ما انســان هایی بهتر 
بسازد که زیستنش در زمانی کران مند به 

التذاذ محدود نمی شود.

موفقیت این رویکرد 
در شکست نخوردن 

و مشکل اصلی آن 
فرسایش تدریجی نیروی 

مبارز است. پس باید 
طرحی نو درانداخت 

و جنگ سنگر را به نبرد 
متحرک بدل کرد تا 

نیروهای خودی روحیه 
بیشتری بگیرند و از همه 

مهمتر چرخ های اقتصاد 
شروع به حرکت کند و 
بتواند برای ادامه نبرد، 

لجستیک لازم را فراهم 
آورد. نبرد متحرک در 

حقیقت نبرد در عرصه 
اجتماع است و باید به 

صورت اجتماعی به آن 
اندیشید و عمل کرد

کارل جان کالمن 
زیست شناس سوئدی  

معتقد است زمان 
کرونوسی و قابل 

اندازه گیری با وسایل 
مکانیکی؛ چون ساعت، 

به چیزی جز نیاز امروز 
بشر به تقسیم بندی زمانی 
برای فعالیت اجتماعی و 

ساختار اقتصادی جواب 
نمی دهد

فائزه طاهری  

علی علی زاده گماری 
فعال فرهنگی

مزدک دانشور  
انسان شناس پزشکی


